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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
  . مفرد محلی به لام 2

ی محل. در مورد مفرد محلی به لام است مفرد ،اختلاف است آنمورد  البته در که مورد بحث واقع شده وظ عموم افلفظ از الدومین 

المفرد و اما » گوید:م صاحب معالم میمرحو ،ندارد لت بر عمومدلابرخی معتقدند که مفید عموم است ولی مشهور معتقدند  به لام

 « ن الناس الی انه یفید العموم و عزاها المحقق الی الشیخالمعرف فذهب جمع م

کند ردی در آید، آیا این دلالت بر عموم میبر لفظ مف« ال»اگر  یمخواهیم ببینمی اب مفرد محلی به لام وجود دارد.این دو قول در ب

 عاب نسبت به همه افراد این طبیعت دارد یا خیر؟یتدلالت بر اس« احل الله البیع»در  «البیع» ؟ مثلایا خیر

سبت به همه مصادیق، حکم را ثابت کنیم باید از ن ندارد و برای اینکه بخواهیمگویند دلالت بر عموم ملاحظه فرمودید که مشهور می

است  از الفاظ عموم« ال»یم دلیلی برای اینکه حال ببینراه اطلاق وارد شویم و با تمسک به مقدمات حکمت این مطلب ثابت شود. 

  ؟وم نیستاز ادات عم« ال»گوییم میبه چه دلیل یا  یمراد
 عمومدلیل عدم افاده 

به « ال»خود  این مجموع، وضع شده برای دلالت بر عموم یابر عموم کند یا باید بگوییم  دلالتبخواهد « ال»اگر مفرد محلی به 

  کاری به شمول و عموم ندارد،معلوم است اصلاو برای طبیعت بیع  که وضع شده« بیع»زیرا کلمه  کند.میعموم  تنهایی دلالت بر

 یاه وضع شده برک یینجا معنایش معلوم است. مطلق یعنی لفظعتا ایبط ،عام و مطلق گفتیمبرای قبلا  که یحال آن فرق اصلی و اساس

 د در آنها وجود ندارد. راتعرض به اف طبیعت و اساسا یاشدند بر وضع اسماء اجناس ،طبیعت

 شدهنادبیات و لغت وارد های کتاب ، در هیچ یک ازطلان استبل، این واضح ااست ی عموم وضع شدهاخودش بر« ال»بگوییم اینکه 

 مسئلهی عموم وضع شده، اداریم که بر« کل»ما مثلا در مورد  این روشن است؛ پس شمول وضع شده. عموم و یابرای معن« ال»که 

 از آن این حاکیو است متبادر آید و ینها به دست میل اثاو ام «مامت»و « جمیع»، «کل» راد از کلمهراق نسبت به افتغاستیعاب و اس

نهایی ت به «ال»ینکه خود ااما وضع کرده است،  ظ را برای این معناضع این الفااو ، یعنیمعنای حقیقی این الفاظ استاست که این 

  .نداریم ای بر آننههیچ دلیل و قریبرای عموم وضع شده باشد 

 سوال

یشتر به مفرد ب رخی موارد اینچنین گفته شده،بست، اینکه در ا رگ، آن یک مسئله دیشوداده نمیاستفبه تنهایی « ال»خود از  پاسخ:

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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  .نگاه شده است وان یک لفظ یا یکی از الفاظ عموممحلی به لام به عن

 سوال

ل کرده، لاخدا این طبیعت را حاین است که معنایش « احل الله البیع» لاست، مطلق انسان است، مث نانسالابیعت آن هم ط :پاسخ

شود د جاری میدر همه موار لذا این حکم ،است قیدبل انطباق بر همه مصاااین طبیعت مصادیق متعدد دارد و ق جا کهآنمنتهی از 

 نیست.« کل بیع»عنای ماینجا به یا  نیست و «کل انسان»ا به معنای والا آنج

 «. ال»نه  دلالت بر عموم و شمول دارد و طبیعت نه آنلذا ؛ ت نداردللاتنهایی د به «ال»پس خود 

به  یه محلعتی کیبوضع شده برای دلالت بر عموم، یعنی ط مجموع توانیم ذکر کنیم این است که بگوییم اینتنها احتمالی که اینجا می

 بوت برای این احتمال وجود ندارد.انیم به آن توجه کنیم، یعنی منعی در مقام ثتوان یک احتمال میبه عنو .باشد «ال»

بلکه  .توانیم پیدا کنیمبر این معنا نمی؟ واقعش این است که دلیل خیر یم یادار مقام اثبات دلیلی بر این مدعاحسب یم به باید ببیناما 

ین این است که ا« ال»طبیعت معرف یا محلی به  ین، یعاین مجموعریم و آن هم تبادر است. متبادر از ابسا دلیل بر خلاف آن دچه 

با توجه  قهرا ا والبیع ر تینکه خداوند حلال کرده طبیعیعنی ا« احل الله البیع» ؛شودظ فهمیده میقطع نظر از افراد، از این لف باطبیعت 

ت، بدون بر طبیع کندیلفظی است که دلالت م ر که گفتیم،ونیز همانط شود و مطلقاز آن فهمیده میاطلاق یان مقدمات حکمت جر به

که  ستاین به معنای ا «یعبال احل الله»که نگفته است  یکس. از ادات عموم از ادات اطلاق است نه یقیقت یکدر حاین   .قیدی هیچ

 اللهاحل » :یندورا ممکن است به نحو دیگری بیان کنند و بگ ینهم. بله رفته است «البیع طبیعة»روی ینجا حکم ا ،« کل بیعاحل الله»

  ت.سینکه اینچنین  او مصادیق مطرح هستند، اما اینج جا قهرا افرادآن« کل بیع

لالت دم ندارند، این مجموع یعنی طبیعت محلی به لام  نیز از نظر دلالت بر عمونهایی و نه لفظ دال بر طبیعت به ت «ال»نه خود  لذا

، این از رسدنظر می به ینارای دلالت بر عموم نیز منتفی است. بنابرمجموع را وضع کرده است ب ینوییم واضع اگب ینکهو ا بر عموم

  .دشومحسوب نمی ادات عموم

ق شمولی است که در گذشته شان همان اطلاروشود منظحلی به لام از ادات عموم محسوب میمفرد م ویندگهایی که میآنان قلت: 

؛ مطلق مطلق بدلی. 2 ؛ی. مطلق شمول1 :گویند مطلق بر دو قسم استه محقق خراسانی میلگفتیم، ملاحظه کردید که بعضی از جم

م که کسانی که قائلند مفرد محلی به لام  از ادات عمو حال بعید نیست دند که با عموم تقریبا مساوق بود،نحوی معنا کربه شمولی را 

ده برای اطلاق شمولی ش با توجه به معنایی که پس .یعنی اطلاق شمولی ر به آن معنا و قسم اول از دو قسم اطلاق باشند،ناظاست، 

  .باشد کند نظرشان اینمیم دلالت بر شمول گویند مفرد محلی به لات که کسانی که میبعید نیس ،است

 ا ماهیتا بین عامزیر ،بدلی تقسیم کنیم و یوانیم به دو قسم شمولتاطلاق را نمیاسا یم استف، گتقسیم را رد کردیم یناصل ا ما قلت:

ل محقق ارد. البته مثندد رانسبت به اف یولو اجمالا ولی مطلق هیچ تعرض داردد راعام تعرض نسبت به افدارد،  ودو مطلق تفاوت وج

بحث  ر، این سخن ایشان را نیز دد باشدراد که متعرض افنکیفرق م ایناست،  درااف یا: مطلق مرآت برگویندنایینی و دیگران می

ت آعنی نه تعرض نسبت به افراد دارد و نه مر، یرا نداردد راافه نسبت ب هم تیتجنبه مرآشد که مطلق  واهیمض خرعمطلق و مقید مت

لذا  ،است لین تقسیم باطاگفتیم که چرا فصل تش را مهجردیم، این وجه نیز مردود است. اگر این مبنا را اختیار ک است. درافای راب
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   .شودب نمیمحسوبه این شویم که مفرد محلی به لام از  ادات عموم باید ملتزم 

ادات عموم باشد آیا دلالت  که اگر این از شتیمدا «کل»در ه مثل بحثی ک وجود دارد ممحلی به لامفرد یک بحثی در خود همین 

محقق خراسانی  یک بحثی واقع شده واینجا  لذا، کنیمنا بحث میبمی العلیعنی ؟ المدخول کند بر عموم مدخول یا عموم ما یراد منمی

کند بر عموم و استیعاب نسبت به مایراد من دلالت می« کل»مثل  ،د عموم باشدرااز اف لامفرد محلی به اینکه اگر م هقائل شده ب

 ما این را از ادات عموم نیست، زیرا وارد شدن به این بحث لازم ضیق تابع سعه و ضیق مدخول است ولی المدخول یعنی در سعه و

 آوریم.به حساب نمی

گوید اگر فرض کنیم مفرد محلی به لام از ادات عموم نیست، ولی می نکه معتقد استبا ای ینمحقق خراساید که البته توجه داشته باش

ند بلکه کسعه و ضیق مدخول است، یعنی دلالت بر عموم مدخول نمیکه از ادات عموم باشد، دلالتش بر عموم و سعه و ضیق تابع 

 . خولدمکند بر عموم ما یراد من الدلالت می

 حلی به لام . جمع م3

  .دارد ن دو قول وجوداهمهم  اینجا« العلما»جمع محلی به لام است مثل  مورد سوم

خود محقق  جمع محلی به لام مفید عموم نیست، از جمله اما برخی معتقدند ،کندیبه لام افاده عموم م یمحل مشهور قائلند که جمع

   .کندمحسوب نمیفایه که جمع محلی به لام را از ادات عموم سانی در کراخ
 عموم دلیل عدم افاده

گوییم شد، می گفتهکه در باب مفرد  ؟ باز مثل آنچهکندگوییم جمع محلی به لام افاده عموم نمیی؟ ما به چه دلیل مل چیستحال دلی

 هک« ال»مدخول  یا وضع شده برای عموم« ال» :یعنی بگوییم ،دلالت کند بر عموم «ال»یا باید از راه بالاخره ه لام، ع محلی بجم

 «.العلما»یا « علماء»یا کلمه  «ال» یا یعنی. د، یعنی مجموعش دلالت بر عموم کندو ریا ه وضع شده برای عموم استجمع 

« لا»عموم و شمول نیست، پس « ال»در هیچ کتاب لغتی معنای  ، یعنیبرای عموم وضع نشده است «ال»ید وگیممحقق خراسانی 

 .استشده م نی عمووضع برا

 را جمع، طبق ملاکزید وضع نشده، بت به همه افرانس بز برای عموم و استعیانیاین « علما»که جمع باشد مثل  «ال»خود مدخول 

ر هم به لحاظ منطقی شامل دو نف« مالالع» ،ع استجم زبله دو نفر جمع است، صد نفر نی، نفر یعنی دو نفریش از یک شود بمیمنطق 

ه یک ک گوییمیات ببلحاظ اداگر هم به  .کندنسبت به همه افراد نمیت بر شمول لدلا «علما»خود  «العلما»پس اگر گفت  .شودمی

هیچ دلالتی بر شمول « ال»شود. پس خود جمع به تنهایی بدون مفرد و یک تثنیه و یک جمع داریم که به سه نفر نیز اطلاق جمع می

این هم قابل  سشود، پشود، بر یک میلیون نفر نیز اطلاق مینفر و دو نفر اطلاق می و استیعاب نسبت به همه افراد ندارد. این بر سه

  قبول نیست.

بر سر آن « ال»جایی نگفتند که جمعی ک  ،ها را نوشتندظ و واژهی الفاناهای لغت که معکتاب شما مراجعه کنید بهاین مجموع نیز، 

  1.ذکر نکردند برای جمع محلی به لامیی را انین معن، چکندراد میب نسبت به همه افایعتآمده باشد دلالت بر عموم واس

 ینا .شودیمراد استفاده نهمه افبت به شمول نس وعموم  ست و از آننی ادات عموم زشود که جمع محلی به لام اپس نتیجه این می

                                                 
 .333، ص1کفایه، ج 1
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 است.م بر عموم ی به لاع محلقائل به عدم دلالت جم هورشممحقق خراسانی است که بر خلاف  نظر
 عمومافاده دلیل 

 .  دارد ه وجوداگو دید رنظ دو شود،ین عموم از کجا استفاده میاینکه ای از محققین قائل به افاده عموم هستند. منتهی خدر مقابل بر

 دیدگاه اول

تیم فگ دردر مورد مفر که وهمانط . یعنیتبادر است وضع شده برای عموم، شاهدش نیز« ال»یعنی جمع محلی به  ،این مجموع اساسا

 :ویدگعالی میبارک و تخداوند تاگر ، یعنی عموم است «ال»ع محلی به جم ازگوییم متبادر ، اینجا مینیست عموم ر از آندکه متبا

متبادر از جمعی که  وبر سر آن آمده « ال» ت،اینجا جمع اس ،عقدها وفا کنید مهبه ه ،یعنی همه عقدها« العقود»« ا بالعقوداوفو»

ست ین ااز ا یه حقیقی بودن این معنا است و حاکخودش نشان ردتبا و این، همه مصادیق است ت تمام افراد استاس« ال»مصدر به 

  .دلالت بر عموم استیعاب و عموم یابر ع را وضع کردهکه واضع این مجمو

 دیدگاه دوم

و علم  قنطم ربر اختلافی که دا، بنغیر تثنیه، غیر مفرد ن صورت که جمع یعنیبه ای شود.استغراق اساسا از  تعریف جمع فهمیده می

 رد و غیر تثنیه. غیر مفگوییم عبارت است فرد یا میت از غیر مگوییم جمع عبارت اس، یا میادبیات است
از دو  جمع مرتبه. بالاخره، یعنی آن آخرین صی المراتباق یشود و اخرملاحظه میدر اقل مراتب و مراتب وسطی  تارة این جمع

ار نفرند، درست ده هز هرچه باشند، سقفی دارد، فرض کنید علما در مجموع« علما»شود تا آن آخرین حد، بالاخره وع میسه نفر شر

ر هر . جمع دنهایت که نیست، بیندرا، ولی  بالاخره یک سقفی دنیز سه نفر کند ویبر آنها صدق م« علما»ن اعنو زاست که دو نفر نی

ای که در جمع تب جمع و بالاترین مرتبهغایت مرا . آنیک غایتی داردفی دارد، یک حدی دارد، سقی یک تموردی در هر طبیع

معلوم نیست  ترین مرتبه نیز معلوم نیست،نحتی آن پاییآن مرتبه معین نیست،  زاست. بله غیر ا و معینکنیم معلوم  توان تصورمی

 ستیممکن است دوباشد، مرتبه ممکن است صد نفر  از آن غیراما اینکه  ،است ن حدریروشن است آن آخی که چیز، تنها ند نفرندچ

مراتب، اقصی الو یک  داریم. پس ما برای جمع یک ادنی المراتب ت پنجاه نفر باشدسممکن ا ،دباشنفر  ممکن است سه ،نفر باشد

ه به ک ب میانیتمعین نیست، تعیین در آن راه ندارد، مشخص نیست، مرااقصی المراتب معین و معرف و معلوم است، ادنی المراتب 

 . طریق اولی معلوم نیست

تعیین و « ال»است که معین است،  منظور ای از جمعآن است که آن مرتبه حاکی ازآید، در واقع سر این جمع می« ال»وقتی حال 

اقصی  ،زیرا تنها همه افراد است که معین استو آن هم همه افراد، شود می هیدفهم آید یک معنا از آنیتعریف وقتی بر سر جمع م

ا را معن مده است اینسر آن آ بر« ال» به اینکهبا توجه خود جمع  فمعلوم است. بنابراین ما از تعری که مشخص و تالمراتب اس

  1.کنیماستفاده می

معی که ه با جهما در مواج تند به وضع نیست، بلکهسم «ال»ت محلی به ه دلالطبق این دیدگا .دیدگاه اول است لاین دیدگاه در مقاب

کنیم. که بر سر جمع آمده این را استفاده می« ال»معنای و با توجه به  تبر سرش آمده با توجه به تعریفی که در خود جمع اس« ال»

 اینطور نیست که این مجموع وضع شده باشد برای دلالت بر عموم.

                                                 
 .612، ص 1، ج؛ فوائد الاصول292، ص2اجواد التقریرات، ج 1
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 حق در مسئله

کند اینکه ش این است که جمع محلی به لام دلالتش بر عموم قابل انکارنیست بدون تردید جمع محلی به لام افاده عموم میواقع

ین است که بگوییم هیچ اش افرماید نه اجزاء و نه این مجموع هیچکدام وضع نشدند برای افاده عموم، لازمهمحقق خراسانی می

مله نباشد؛ در حالیکه اگر ما با این دو ج« العلما»و « العالم»ن متکلم نباشد؛ هیچ فرقی بین در سخ« البیوع»و « البیع»فرقی بین 

نها فرق روشن است که بین ای؟ تسنی یبین این دو فرق قعااو« العلما اکرم»بگوید  یدیگر« اکرم العالم»بگوید  یم، یکیشو مواجه

شود است که با آن لفظ متفاوت است، اینجا معنای عموم فهمیده می آن چیزی که متفاهم عرفی از این لفظ است معلومیعنی  ،است

  شود.آن یکی استفاده نمی شود و ازشود، اینجا عموم و استیعاب فهمیده میو آنجا نمی

به شود ده میی، این شمول و استغراق چگونه فهماینکه وجه استفاده عموم چیست اما ،نیستند بحثی کمی در اینکه افاده عموملذا 

 و ادعای بدون دلیل است، وضع کردهوع را برای افاده عموم که بگوییم واضع این مجمینزیرا ا .رسد وجه دوم انسب باشدنظر می

ی عموم ذکر کرده اهای لغت این معنا را بربینیم که در کتابیی نمیجااسانی فرمودند ما ر که محقق خرونطشاهدی بر آن نیست. هما

  .باشند

  .وجه دوم است ، معنای استغراق استفاده شود، همان از جمع محلی به لامینکه ابرای وجه صحیح  ینابنابر

نه قید را ول با اطلاق باید هر گواینطور نیست که ا ،نداریم ی به مقدمات حکمتزای اینکه عموم استفاده شود نیاطبیعتا اینجا نیز بر

کند، نه برای دلالت بر عموم در این مورد نیازی به مقدمات بگوییم بر عموم دلالت میکنیم و بعد این مجموع را را نفی  «علما»در 

 حکمت نداریم.

 «والحمد لله رب العالمین»

 


